گويش وفسي، مثل ها و متل ها

غلام رضا ملايي
فصلنامه راه دانش؛ شماره مسلسل 5 ؛ بهار و تابستان 1376 ؛ صفحه 85 تا 118.
گويش وفسي، از ده ها هزار گويشي است كه در سراسر جهان پراكنده اند و گروهي از مردم را وحدت زباني و فرهنگي و آداب و رسوم بخشيده است؛ سه هزار گونه گويش در سرزمين عجايب يعني هند و بيش از نهصد گونه آن در سرزمين وسيع ما ايران به چشم مي خورد: تهراني، مشهدي، كردي، لري، تركي، تركمني ، شيرازي، تاتي، گيلكي، بختياري، اراكي، آذري، راجي و ... . شايد يكي از قديميترين و فقيرترين اين گويش ها از جهت تعداد سخنگويان به آن وفسي باشد. اين گويش در منتهي اليه حدود مرزي استان مركزي با استان همدان، در شمال شهرستان اراك استفاده مي شود. در روستاي وفس و سه روستاي همجوار، يعني چهرقان در غرب و فرك و گورچان در شرق. اين مناطق تقريبا" در يك خط فرضي واقعند كه احتمالا" حدود 25 هزار نفر از مهاجرين و ساكنين اين روستا ها به اين لهجه سخن مي گويند؛ البته در گويش اين روستا ها به طور جزئي تفاوت هايي مشاهده مي شود ولي اصل و مبناي آنها يكي است. اين روستا ها كه جمعيت ساكن فعلي آنها حدود ده هزار نفر است، به مثابه نگيني نشسته بر حلقه انگشتري هستند كه حلقه آن ترك زبانان در استان مركزي و همدان است.
مردم اين منطقه با تمام فشار ها و حوادث ناگواري كه از سر گذرانده اندهمچنان اصالت و هويت خود را محفوظ نگه داشته اند. تنها خطري كه اين گويش را تهديد مي كند، مهاجرت بي رويه ساكنان اين روستا ها به شهر و تغيير زبان نسل نو كه در شهر ها زاده و بزرگ مي شوند است. لهجه وفسي كه به ‹‹ وُوسي›› موسوم است چنانكه از هيات آن بر مي آيد يكي از قديميترين گويش هاست كه حوادث تلخ و شيرين بسياري را در طول تاريخ ديده و فراز و نشيب هاي فراواني از سر گذرانده، گاهي تاثير پذيرفته و گاهي موثر بوده است.
عده اي بر اين باورند كه اين گويش از دوران ماد بازمانده ، اما اطلاع دقيقي از آن به ما نرسيده است و بنا به آنچه محققين و پژوهشگران در ضمن مطالعات خود گفته اند، وفسي لهجه اي از تاتي است. آقاي ابراهيم دهگان در كتاب فقه اللغه در ضمن معرفي وفس و واقعه كشتار جمعي آن، گويش وفس را ‹‹ يكي از لهجه هاي قديم پارسي باستان و شاخه اي از تاتي ›› مي نامند.‌[دهگان، ابراهيم، فقه اللغه، ص 235]
آقاي دكتر معين در جلد چهارم فرهنگ خود تحت عنوان ‹‹ وفسي ››(Vafsi) منسوب به وفس، لهجه اهالي وفس نام مي برند.[معين، محمد، فرهنگ] آقاي افتخار زاده در كتاب گزيده اي بر ديوان همافر عراقي وفسي از قول نامبرده مي نويسد: ‹‹ نامبرده زبان خويش را تاتي خوانده است. ››[افتخارزاده، نادر، گزيده ديوان همافر عراقي، مقدمه] و همچنين در مجله ‹‹ ايران كُرده ›› ‹‹ م. مغدم›› كه درباره گويش دليجان، آشتيان و وفس بحث كرده، لهجه وفس را تاتي خوانده است. اما روشن است كه اين گويش از پيشينه فراواني برخوردار مي باشد و ادامه زبان فارسي باستان است. چنانكه در فهلويات باباطاهر همداني كلمات مشابه زيادي با گويش وفسي وجود دارد كه به نمونه هايي اشاره مي شود:
‹‹ ديرم›› ( دارم )

: تن محنت كشي دير خدايا، دل حسرت كشي ديرم خدايا

‹‹ ته ›› ( تو)

: بي ته يارب به بستان گل مرويا
‹‹ وينم ›› ( ببينم )

: گرم دسترس نبي آيم ته وينم

‹‹ بَسُم ›› (بشوم، بروم )
: بسم آنان بوينم كه ته وينند
‹‹ بوره ›› ( بيا )

: دمي بوره بوين حالم ته دلبر
‹‹ سوته ›› ( سوخته )
:  بوره سوته دلان با ما بناليم
‹‹ واتني ›› ( گفتني )
: به كس درد دل مو واتني نه

شباهت گويش وفسي با رباعيات باباطاهر، دليل قدمت و اصالت آن است. نگارنده براي معرفي اين گويش و نيز بخشي از فرهنگ گفتاري اين منطقه نحوه استفاده از ضرب المثل ها در اين منطقه را توضيح داده است. البته معدودي از اين ضرب المثل ها خاص منطقه وفس مي باشد و در ساير مناطق كاربردي ندارد. اما هدف از اين مقاله جمع آوري ضرب المثل ها نبوده و تنها به طور اجمال اين گويش معرفي شده است.
به عقيده  راقم اين سطور اگر تحقيقي جامع و همه جانبه در اين مورد انجام گردد، دستور زبان مدون براي آن نوشته و تغيير و تحول هاي تاريخي آن كشف شود شايد بسياري از مشكلات و ابهامات زبان فارسيِ قبل از اسلام و اوايل ظهور اسلام ( كه هنوز فارسي دري شكل نگرفته بود) روشن خواهد شد و چه بسا كه با ريشه يابي و تعمق در آن، زبانشناسان بتوانند به بسياري از حقايق كشف نشده دست يابند. از آنجا كه اين گويش به زبان فارسي بسيار نزديك و با آن خويشاوند مي باشد شناخت و بررسي آن آسان است.(معمولا" دانش آموزان ترك زبان براي استفاده از متون فارسي دچار مشكل مي شوند در حالي كه دانش آموزان وفسي كه به اين گويش تكلم مي كنند در مطالعه كتب درسي مشكلي ندارند.)
در پايان از صاحبنظران و علاقه مندان تقاضا مي شود نظرات و پيشنهاد هاي خويش را از نگارنه دريغ نفرمايند و ضمن ياددآوري نواقص و عيوب، ما را در ادامه اين پژوهش ياري نمايند.
آدويي ارگُ نانس بُرْدِ عاقلس دردو


aduvi argo nanes borde aqule dardu
انسان بايد نان بخورد و انديشه كند. (در لزوم انديشه و تعمق در امور به كار مي رود.)

آدوي : آدم، انسان

ا‌َرگُ : بايد( فعل معين)
نانس بُرد: نان خورده( صفت مفعولي ) عاقلس : عقل و خرد
دَرْدَو: داشته باشد، ماضي التزامي كه فقط سوم شخص مفرد كاربرد دارد. عاقلم دردو، عاقلي دردو، عاقلس دردو
س: براي اسم ايفاي نقش مي كند برخلاف فارسي كه ضمير سوم شخص در فعل مستتر است.
آقات اركري كه خر و سِرْد اَچُ
                        aquate arkari ke xaro serda acho
مي گويي الاغ از نردبان بالا مي رود. ( كنايه از سخن گزافه و بي منطق است. )

آقات اَركري : سخني مي گويي
خر : اُلاغ
سِرْد : نردبان براي صعود به پشت بام
اَچ : مي رود
آقات اَز دانُ  براَتا
aqute azdano barata
سخن از دهان خارج مي شود. ( در برخود با كسي كه به قول وعهد خود پايبند نبوده به كار مي رود.)

آقات : حرف، سخن
از: حرف اضافه ودان متمم است
دان: دهان
براَتا: بيرون مي آيد(فعل مضارع مركب)
آن سَر زُوواني حَسَو نِ  تِلَس دَ هيش نِه
an sar zuvany hasu ne talas da hish ne 

آنچه بر زبان مي آورد حساب نيست(چون) در دلش چيزي نيست. (كنايه از آن است كه اگر فلاني حرف ناروايي زده غرض سويي نداشته و قلب و دل او بي كينه و صاف است.)
سرزوواني : سرزباني
حَسَو نِ : حساب نيست(« نِ » فعل ربطي در هيأت منفي )
تِلَس دَ : در دلش، در درونش

هيش نه: هيچ نيست.
آن كِه دَ كه ديزِ نَوْوَ زارو سر گيزِ
an ked a ke dize nava zaru sar gize
در خانه اي كه ديگ غذا نباشد بچه ها مشوش و سرگردانند. (كنايه از مايحتاج اوليه حيات و نيز وابستگي كودكان به نياز هاي اوليه زندگي است.)
آن كه : آن خانه
دَ : در(حرف اضافه بعد از اسم)
سر گيزِ : گيج است، نمي داند چه مي كند.
ديزِ نووَ : ديگ غذا نباشد، غذاي گرم نباشد.
زارو : بچه، كلفت، كودك
آن كِه صوبوزين خور دَ گرمانوْ وَ نُشاوانين خور دَ گرماربو؟

an ke subuzojin xorda garma nava noshavanin xorda garmarbu?
كسي كه زير آفتاب صبح گرم نشود در آفتاب غروب گرم نخواهد شد.( كنايه از آن است كه اگر كسي از ابتدا دچار بد اقبالي شود نبايد انتظار داشت در پايان كار به اصطلاح شانس بياورد.)

آن كه : آن كس كه

صوبوزين خور دَ : در آفتاب صبحگاهي
دَ : « در»، «با»
گرمانَوْوَ : گرم نمي شود، گرم نشود.
نشاوانين خور دَ : در آفتاب غروب
گرماربو: كي گرم مي شود. به طريق پرسش تأكيدي است.
آوه كه يي چالِ دَ اَرْمينِ بُو اَرگيرِ
ava ke yai chale da armine buva argire
آب كه در يك چاله بماند مي گندد. ( كنايه از لزوم حركت و تلاش در زندگي. )

آوه : آب

يي چال : در يك چاله، گودال
دَ : در
ارمينِ : مي ماند
بُو ارگير : بو مي گيرد، كثيف مي شود.
آير هر چي تند بو اشتنيس رُت أچوزِنِ
air har chi tond bu ashtanis rot achozene
آتش هر قدر بيشتر باشد جاي خودش را بيشتر مي سوزاند.( كنايه از آن است كه آثار بدي به عامل آن نيز بر مي گردد.)
آير : آتش
هر چي تند بو : هر چند شديد باشد
اشتنيس رُت : جاي خودش
أچوزِن : مي سوزاند.
احمد از عاباسي نرمينِ، غلامعاباس از هر دو نان

amad az abasi narmine cholamabas az har donan
احمد از عباس باز نمي ماند، غلامعباس از هر دوي آنها.( كنايه از آن است كه تعدادي افراد، از نظر خصائل ناپسند شبيه هم هستند.)

نرمين : عقب نمي ماند
از زير كار دَرووِ

az zire kar daruve
از كار فرار مي كند.(به كسي اطلاق مي شود كه از زير بار كار شانه خالي مي كند.)
درووِ : از كار فرار مي كند. از كار كناره مي گيرد.
از نو كسيه ي پول قرض مگي
az nokisai puol quarz magi
از نو كيسه پول قرض نگير. ( كنايه از آن است كه براي استقراض بايستي به انسان هاي بزرگوار رو آورد.)
نو كيسه : كسي كه تازه به مال و مكنت رسيده باشد.
قرض مگي : قرض مكن، فعل نهي در هيأت مركب

اسب بُدَو اشتنيس را يَوو و كاه زياد اركَرِ
asbe boduo ashtanis ra yavo va kah zeyad arkare
اسب راهوار جو و كاه خودش را زياد مي كند.( كنايه از آن است كه با تلاش و كوشش مي توان به نتيجه مطلوب دست يافت.)
اسب بُدَو : اسب تيزرو، اسب خوش ركاب
اشتنيس را : براي خودش(«را» به معني براي)

يَوُو و كاه : جو و كاه


زياد اركره : زياد مي كند( فعل مركب، مضارع اخباري)

اسپه پاسوته ي قرار ارويريزم و هيش كاي ننيويسو
aspa pasutai quarar arvirizomo hish kai nanivisu
مثل سگ پا سوخته مي دوم اما هيچ جا به حساب نمي آيد.(كنايه از بي نتيجه شدن تلاش و كوشش است.)
اسپه پا سوته : سگ پاسوخته، داراي سوزش و درد
قرار : مثل و مانند (حرف تشبيه)

ارويريزم : مي دوم، دويدن

هيش كاي : هيچ جا
ننيوسيو : نوشته نمي شود(مضارع مجهول)

اسپه ي  بفا از آدويي زادي كي ويشترِ
aspay bafa az aduvy zadiy ki vishtare
سگ، وفاداري بيشتري از آدميزاد دارد. ( در مذمت بي وفايي و بد عهدي است و كنايه ار آن است كه انسان به عنوان اشرف مخلوقات بايستي بيش از ساير مخلوقات به وفاداري متخلق باشد.)

اسپه : سگ
بفا : وفا

آدويي زاد: آدمي زاد
ويشتر : بيشتر، «واو» به جاي حرف «ب»

اشتري از نال بندي قهرس أتا
oshtori as nalbandi quhres ata
شتر از نعلبندي بدش مي آيد.( كنايه از آن است كه انسان مغرور از حساب و كتاب متنفر است.)

اُشتر : شتر
نال بند : نعلبند

قهرس أتا : بدش مي آيد.

اَگه بَسُ دَ دريا، دريا حُشكاربو
aga baco da darya, darya hoshkarbu
اگر به دريا برود دريا خشك مي شود.
( كنايه از بداقبالي است.)
اگه : اگر

بَسُ: برود( مضارع التزامي )
دَ : ظاهرا" اينجا معني «ب» مي دهد.
دريا : دريا
حُشكاربو: خشك مي شود.

اگه جوجيه طالعه دَردَ  نه نه  يس  چِزِ دَرْدَ
aga jojiye tala darda nanais cheze darda
اگر جوجه شانس داشت مادرش پستان داشت. ( كنايه از بداقبالي است.)

جوجيه : جوجه
طالع : شانس، بخت
دردَ : داشت
نه نه يس : مادرش

چِزِ : پستان

اگه يي پَرَه آوم دَرْدَوْ  بريزم دونَه و بُووَخوشَ بَكَرِ، خداي شكر اَركَرُم، هي هيچُم نرگُ
aga yai para avam dardu barizomo duonao buva xosha bakare xodai shokr arkarom hai hichom nargo
اگر كمي آب داشته باشم كه به كاهگل بپاشم و بوي خوش بدهد، خدا را شكر مي كنم و ديگر چيزي نمي خواهم. ( در مناعت طبع و قناعت به كار مي رود.)
اَگه : اگر(حرف شرط)
يي پره : مقداري، كمي
آوه : آب

م: من(ضمير متصل به اسم)

دردو: داشته باشم

بريزم : بپاشم، بريزم

دُونه : كاهگلي كه با خاك رس و كاه درست مي كنند و بعد از مدتي هنگامي كه مقدار آب بر آن پاشيدند بوي خوش از ان بر مي آيد.

بُووَخوشَ : بوي خوش، بوي معطر
بَكَرِ : بكند(فعل مضارع التزامي، سوم شخص مفرد)
شكر اركرم: خدا را سپاس مي گويم( گروه فعلي) 
هي : ديگر، هرگز

هيچم : هيچ چيز
نرگُ : نمي خواهم
اُلاغ  چولاق  بَسُ همدان  و با قاطره  نربو
olaqu cholaqu baso hamadano ba quatera narbu
الاغ لنگ اگر به همدان برود و برگردد قاطر نمي شود. ( كنايه از آن است كه هر كس اهليت و سلامت روح و روان نداشته باشد اگر در محيط ترقي قرار گيرد تعالي ني يابد. مثل را براي كسي به كار مي برند كه به سفر زيارتي مي رود اما در رفتارش تجديد نظر ني كند و معادل آن اين مثل است كه مي گويند : «خري ز اَچُ  مَكّه» « خر هم به مكّه مي رود» )
اُلاغ : خر
چولاق : شل، عليل
بَسُ : برود
همدان: شهر همدان، ظاهرا" در گذشته بيشترين رفت و آمد با الاغ  به همدان بوده است.
قاطره : قاطر، استر
نربو: نمي شود

إن اجنبِ كه آوه تِلَس دَ تيكان نَدُرِ
an ajonbe ke ava telas da tikan nadore
طوري كار مي كند كه آب در دلش تكان نمي خورد. ( هنگامي كه فردي تن به كار نمي دهد و يا خيلي كند و آرام كار مي كند، به كار مي رود.)

إنْ : طوري كه

اجنبِ : كار مي كند، جنبش دارد، مي جنبد
آوه : آب

تلس دَ : در شكمش («د» بجاي حرف «در»)

تيكان نَدُرِ : جابجا نمي شود.
اِنْ كه ويزُگمبزيَ ريزيا
an ke vizo gombaziya riziya
مانند آن است كه گردو را بر گنبد بريزي؛ «تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است.» ( هنگامي كه نصيحت و تربيت در كسي مؤثر نيفتد به كار مي رود.)

اِنْ كه : مانند اين كه، مثل اينكه (حرف تشبيه)
ويز : گردو
گُمبزي : گنبد، طاق نما
ريزيا: بريزي
انگستِ كه نَچو دَبيريني اَرگُ ماش كري هانيي پيشاني

angoste ke nechu dabirini argo mash kari haniyi pishani
انگشت را كه نمي شود بريد بايد بوسيد و به پيشاني گذاشت. ( كنايه از وقتي است كه در امر قضاوت و داوري بر سر دو راهي قرار مي گيري و طرفين با او وابستگي حسبي و نسبي دارند و نمي توان نظرش را دقيق و جدي بگويد.)

انگست : انگشت
نچو : نمي شود
دَبيريني : بِبُري(مضارع التزامي)
ارگُ : بايد
ماش كري : ببوسي، ماچ كني

هانييِ : بگذاري
پيشاني : پشاني، جبهه

اي مَرْگُ كِم دَ شاي باوَيْ  زي  دَشِوِرُم. چه حاقي ديري گوشا كَري!

ai margo kem da shoi bavai zi dasheverom che haqui diry gusha kary
مي خواهم پدر شاه را در خانه ام دشنام بدهم تو چه حقي داري كه گوش مي كني.( كنايه از آن است كه افراد در خانه خود آزاد هستند و نبايستي در حريم آنها دخالت نمود. همچنين در مذمت استراق سمع به كار مي رود.)
اي مرگُ : مي خواهم
كِم دَ : در خانه ام ( حرف اضافه بعد از اسم آمده است)
شاي : شاه
باوي : پدرشاه، پدرش را

دَشِوِرُم : دشنام بدهم، لعنت بكنم.
ته : تو
چه حاقي : چه حقي
ديري : داري
گوشاكري : گوش كُني
اين اُشتر هَويان بَرْكي دَ أدُسِ
ain oshtor haviyan barki da adose
اين شتري است كه در خانه همه مي خوابد. ( كنايه از يقيني بودن مرگ است.)
اين اُشتر : اين شتر(كنايه از اجل)
هَوِيان : همگان(ضمير مبهم)
بَرْكي : جلو خانه، در منزل

دَ: در (حرف اضافه)

أدُسِ : مي خوابد
أفْتَوَ خرجِ لَحيبيس نَرْبو
aftava xarje lahibis narb
آفتابه خرج لحيم نمي شود.( كنايه از آن است كه بعضي امور به نسبت هزينه و تلاش انجام شده، نتيجه و محصول ارزشمندي ندارند.)

اَفتوَ : آفتابه
خرج : هزينه
لَحيبيس : لحيمكاري، تعمير كردن
نربو : نمي شود.

باويم كِه تَمِن را كِه نربو، دُو آروپاشن چني تَمن را چي نَرْبو
bavaim ke tamen ra ke narbu duv aropashne cheny tamen ra chi narbu
خانه پدري براي من خانه نمي شود، گيوه دوزي هم براي من سودي ندارد.(كنايه از آن است كه بايستي به اموري كه پايدارند و ارزش واقعي تري دارند دل بست. معمولا" وقتي براي دختري خواستگار مي آيد و يا عروسي قعر مي كند و به خانه ي پدر مي رود اين ضرب المثل به كار مي رود.)
باويم كِه : خانه پدري
تمن را : براي من

كِه نربو : خانه ني شود، منزل نمي شود.
دوآروپاشن چني : گيوه چيني و رويه دوزي
چي نربو : چيزي نمي شود.
بد اصلي اگه دَ شيشِس كَري اصلس تلاوَه اركَرِ

bad asli aga dashishes kary asles talava arkare
اگر بد طينت را در شيشه « بطري » هم بيندازي « زنداني كني » باز اصل خور را بروز مي دهد.(كنايه از آن است كه طينت انسان ها به سادگي قابل تغيير و اصلاح نيست.)

بد اصلي : بي اصل و نسب، لااُبالي، لاقيد
دَ شيشس كري : او را در شيشه كني، زندانش كني.
اصلس : اصلش، نسبش
تلاوه اركَرِ : اصلش را نشان مي دهد، تراويدن مي كند، ماهيت خود را اشكار مي كند.
بِز گَرَ  سَر  خانيه دَ آوَه أدُرِ
beza gara sar xaniye da ave adore
بُز گَر از بالاي چشمه آب مي خورد.( در مورد كسي كه داراي عيبي است و خود را مبرا مي داند، به كار مي رود.)

بِزَگَرَ : بز گر(كچل)
سرخانيه : بالاي چشمه، سر چشمه
دَ : در(حرف اضافه)
آوه أدُر : آب مي خورد.(به نظر مي رسد كه « واو» در بيشتر مواقع به جاي «ب» به كار رفته است.)

پوسته اشتري بار خري
puosta oshtori bare xary
پوست شتري، بار الاغي است.( كنايه از آن است كه معيار ارزشمندي، ابهت ظاهري نيست.)

پوسته اشتري : پوست شتر

بارخري : مقدار بار و كالايي كه بر خر سوار مي كنند (تقريبا" 75 كيلو گرم)

تركيه ياوا نازكِ اَرگُ راستا كَري، هن كِ كُلُفْتا وِ هي راستا نربو

tarkiya yava na ozoke argo rastakari hane ke kolofta ve hai rasta narbu
نهال را در زمان نازكي مي توان راست نمود وقتي كلفت شد، صاف نمي شود.( يعني تربيت در كودكي تأثير بيشتري دارد.)

تَركيه: تركه، نهال نازك و كوچك
ياوا :  تا، تا وقتي كه
نازكِ: نازك است
ارگُ : بايد
راستا كري : راست كني (فعل مضارع التزامي)
كُلفتاو : ستبر و قطور شد
هي : هرگز، هيچگاه (قيد نفي)
راستا نربو: راست نمي شود
تشت اگه از بان دَگن بَشكُو، بهتر از آنِ كه صِزاسُ برآ
tashte aga az bn dagen bashku, behtar az ane ke sezaso bara
تشت اگر از بام بيفتد و بشكند بهتر از آن است كه صداي افتادنش بلند شود.( كنايه از آن است كه دشواري رسوايي در پيش خلايق، بيش از مضرات نفس عملي است كه باعث رسوايي مي گردد.)
تشت : ظرف بزرگ از مس يا روي و پلاستيك
اگه : اگر

بان: بام، پشت بام

دَگِنِ : بيفتد
بهتر : بهتر است
صزاس : صدايش 

برآ: بيرون آيد(مضارع ساده مركب)
تِلَه ي دَ ووَ  اما وري دَ نوُوَ

telay da wouo ama vary da novo
در شكمت بچه داشته باشي اما بچه به بغل نباشي.( در نفرين به كار مي رود. معمولا" زنان با اين جمله يكديگر را نفرين مي كنند يعني باشد كه زحمت حمل را داشته باشي اما نتواني فرزندت را در آغوش بگيري)
تِله : شكم، درون

دَ : در(حرف اضافه)
وُوَ : باشد
وري : بغل، آغوش
نَوُو : نباشد
تِلس پِرِ مار و موش 
telas pere mro mush
دلش پر از مار و موش است.(كنايه از كينه ورزي و حيله گري است.)

تلس پِرِ : شكمش پرُ است.


مار وموش : در فارسي نيز به كار مي رود.

تنده ياوا داغِ اَرگُ نان دَدوسِني
tanda yava daque argo nan daduseni
تا تنور داغ است بايد نان را چسباند.( در لزوم استفاده از موقعيت هاي مناسب به كار مي رود.)

تنده : تنورآتش، تنوري كه در آن نان مي پزند.

ياوا : تا زماني كه، تا وقتي كه(حرف ربط مركب)

داغِ : داغ است( فعل محذوف است)

ارگُ : بايد
دَدوسني : بچسباني ( فعل مضارع التزامي،«دَ» حكم «ب» مضارع التزامي را دارد.)

ته كه از اين بچراي دمْبه ي كو
take azin bacharay dombi ku
تو كه اينگونه مي چري پس دنبه ات كو ؟ (هنگامي كه كسي از لوازم ترقي برخوردار است و به سمت تعالي نمي رود به كار برده مي شود. وقتي كسي پا از حريم خود فراتر مي نهد اين مثل را درباره ي او بكار مي برند.)

ته : تو

بچراي : چريدي(فعل مضارع ساده، سوم شخص مفرد)

دمبه : دنبه گوسفند

كُو : كجاست(فعل ربطي محذوف است)
جنس تيري را اجنندِ
jence tiri ra ajanende
كالا را در بازار، خوب مي خرند. ( در مواردي به كار مي رود كه جنسي در بازار قيمت خوب و مناسب داشته باشد و اين خبر براي ديگران تازگي داشته باشد.)

جنس : كالا، بار 
تير : فشنگ
اجنند : مي زنند، فعل مضارع اخباري «اَ» به جاي « مي » علامت اخباري . اجنم، اجني، اجنِ، اجنام، اجنا، اجنند.
جوجيه زِر گلَگِ دَ نرمينِ 

jojiya zar galage da narmine
جوجه زير سبد نمي مانه و بزرگ مي شود. ( كنايه از آن است كه افراد صغير و يتيم هم بزرگ مي شوند.)

جوجيه : جوجه، نوزاد پرندگان
زر: زير، تحت

گلگِ دَ نرمين : ظرفي كه با حصير يا تركه ي درختان مي بافتند. علاوه بر مصارف گوناگون، گاهي جوجه را نيز زير آن قرار مي دادند تا از گربه در امان باشد.
حسني نچِ مَيتب هني كه اَچ  جمعه اچِ 
hasany nache mitab hane ke ache jomache 
حسني به مكتب نمي رفت، وقتي مي رفت كه جمعه بود. ( كنايه از انجام بي موقع كاري است.)

حسني : نامي است مستعار و مبهم

نچِ : نمي رفت

ميتب : مكتب، مدرسه
هنِ كه أچ : وقتي كه مي رفت

جمعه أچ: روز جمعه كه تعطيلي بود مي رفت.
خايزي أرگُ آدويس بگُ
xaizy argo aduvis bago
خاك هم بايد انسان را طلب كند.( هنگامي كه نمي توان ميتي را در محلي كه وصيت كرده دفن نمود و يا شخصي امكان برگشت به موطن خود را ندارد به كار مي رود.)

خايزي : خاك هم

ارگُ : بايد

آدويس : آدم را، انسان را
بگُ : بخواهد

خدا اِشتن ديوان اركرِ مَگه مَحضِ گفتاريي
xoda ashtan divan arkare maga mahze goftarie
خدا خودش قضاوت مي كند. ( درباره ظالمي كه گرفتار عقوبت مي شود به كار مي رود.)
اشتن : خودش(ضمير مشترك، سوم شخص مفرد)
ديوان: قضاوت كردن، كيفر دادن، انتقام كشيدن

اَركرِ : مي كند( فعل مضارع اخباري، زمان حال)
مَگه : مگر(حرف شرط)
محضِ : صرف، به صرف
گفتاريي : سخن گفتن، اسم مصدر، فعل « است » محذوف است.
خدا اين ديوان بَكَرِ، دو چمي را ناوَه كَرُم بَوينُم
xoda ain divan bakare do chami ra nava karom bavinom
خدا خودش قضاوت كند و من با دو چشمم نظاره گر آن باشم. ( هنگامي استفاده مي شود كه كسي مورد ظلم و ستم قرار مي گيرد به دادخواهي مي رود اما اجرا نمي شود و امر را به خدا واگذار مي كند.)

ديوان: قضاوت، داوري، در اينجا كيفر دادن، جزا دادن

بَكَرِ : بكند
دو چمي را : با دو چشم (« را» در معني « با » حرف اضافه)
ناواكَرُم : نگاه كنم

بَوينم : ببينم(مضارع التزامي)
خدا بَر اُجاقيان تاق بَرزِ

xoda bar ojaquiyan taqu barze
خدا در خانه ات را باز بگذارد.( در دعاي خير براي ديگران به كار مي رود.)
براُجاقي : در اينجا منظور در خانه، اجاق، دم و دستگاه منزل
تاق برزِ : باز بگذارد، در مقام دعا

خدا داروپرده اشتن هِوَاروينِ

xoda daro parda ashtan havarvaine
خدا خودش تير وپرتو را با هم جور مي كند.( كنايه از آن است كه قضاي الهي به گونه اي است كه انسان هايي كه خصائل شبيه هم دارند و مناسب يكديگرند با هم ازدواج مي كنند و يا انس مي گيرند.)

دار و پرده : تير و پرتو
اشتن : خودش

هِوَاروين : جور مي كند، جوش مي زند.
خدا دَرْد أدُ درماني يس أدُ

xoda dard ado darmaniyes ado
خدا هم درد را مي دهد و هم درمان را.( در دلداري از بيمار به كار مي رود.)

أدُ : مي دهد(فعل مضارع، زمان آينده، سوم شخص ) أدم، أدي، أدُ، أدام، أدا، أدُند

درماني يس: علاجش، درمانش (« س» ضمير متصل به جاي « ش» در زبان فارسي؛ علاجم، علاجي، علاجس، علاجوان، علاجيان، علاجسان)
خداي از اسپي گرچي تا سياهي زغالي تمن س هادا

xoday az eispiye garchy ta seyahiye zoqualy tameness hada
خداوند از سفيدي گچ تا سياهي زغال به من داده است.(در شكرگزاري از الطاف و نعمات الهي و قناعت)
خداي : خداوند

از اسپي : از سفيدي
گرچ: گچ

زغال : نيم سوخته چوب
تمنس هادا : به من داده (گروه فعلي، ماضي نقلي)
خداي دادني سُ و گيرتني س قربان بَسُم
xodai dadanico giratanis quorban basom
خدا چه بدهد چه بگيرد قربانش بشوم.( بر لزوم دل نبستن به دنيا تكيه دارد و ترقي و تنزل افراد جامعه را از ناحيه خداوند مي داند.)
دادن : بخشيدن، عطا كردن،(در اينجا مصدر «س» مكرر)
گيرتن : گرفتن ،( مصدر)
قربان : فدا شدن، فدايي
بَسُم : بروم( مضارع التزامي، اول شخص؛ بسم، بسي، بسُ، ... )

خداي سان ندي به دليلِ عاقلي
xodai san nadi be dalile aquli
خدا را نديده اند اما به دليل عقل وجود دارد.(هنگامي كه مي خواهند حجت و دليلي قاطع بر وجود خداوند بياورند و همچنين بگويند كه در اين عالم همه چيز با چشم سر قابل رؤيت نيست اين مثل را استفاده مي كنند.)

خداي سان : خدايشان را(ضمير متصل براي سوم شخص مفرد؛ خدام، خداي، خداس، خداوان، خدايان،خدايسان)

ندي: نديدند(فعل ماضي ساده، نقلي، جمع)
به: حرف اضافه
عاقل: عقل و خرد
دليل: حجت ، شاهد

خداي شُكرس بو كه باري چُندُرِ اگه شكر به كازاني اركردِ
xodai shokres bu ke bari chondore aga shakar be kazani arkarde
خدا را شكر كه چغندر داري، اگر شكر داشتي چه مي كردي؟ (كنايه از انسان هاي كم مايه اي است كه ادعا هاي بزرگي دارند.)
خداي شكرس بو : خداي را سپاس باشد.
كه باري چندُر: كه كالا، بهره ات چغندر است.
به : در معني« باشد»(فعل ربطي)

كازاني اركرد : چكار مي كردي؟
خر پير و اَسار رنگين
xar piro ausar rangin
خر پير و افسار رنگارنگ.
(كنايه از آن است كه هر پوششي مناسب سني خاص است.)

خر پير: خر پير شده و از كار اُفتاده

اُسار رنگين : افسار رنگارنگ، خوش جلوه

خر گُسنه أنبار پِر خَوودَ اروينِ
xar gosna anbar per xauda arvine
گرسنه، خواب انبار پر را مي بيند.(كنايه از آن است كه انسان درمانده همواره در رؤياي ناز و نعمت و كاميابي است.)

گسنه : گرسنه
انبار پر: انبار پُر
خَوو: خواب
اروين: مي بيند(اروينم، ارويني، اروينِ، اروينام، اروينا، اروينند)

خر هِنرا باريس اَدُرند
xar hanra baris adorend
خر را با بارش مي خورند.( كنايه از حق و ناحق كردن و تضيع اموال عمومي است.)
هِنرا : همراه با(«را» در معني «با» حرف اضافه)
باريس : بارش
اَدُرند : مي خورند.
خيار از وِشكُوس معلوه
xiyar  az  veshkos maluve
خيار از شكوفه اش معلوم است.(كنابه از آن است كه مقدمه كار نشان دهنده كيفيت پايان كار است. به طور مثال فردي كه مهارت انجام امري را ندارد يقينا" آن را به درستي انجام نخواهد داد.)
خيار : خيار
وشكوس : شكوفه اش
معلوه : معلوم و مشخص است(فعل ربطي محذوف است).
داماغ سوخته بوي

damaqu suxta bavi
دماغ سوخته ( نا اميد و كنف ) شدي. ( طعنه و تمسخر است.)

داماغ : دماغ، مُخ، مغز، بيني
سوخته : در اينجا يعني نا اميد  
بَوي : شدي
دَ خوري اروازه  ته  بر موري كه اَزْ برايم
daxory arvaze ta barmury ke az baraime
به خورشيد مي گويد طلوع نكن تا من بيرون بيايم. ( كنايه از زيبايي و وقار است.)

دَ : به (حرف اضافه)
خوري : خورشيد، آفتاب(متمم)
اروازِه : مي گويد

ته: تو
برموري : بيرون نيا( فعل نهي، دوم شخص مفرد)
برايم: بيرون بيايم
از: من(ضمير منفصل؛ از، ته، آن، توان، سُوان، تانان)
دَرْد خرواري را اَتا مثقالي را بَرْاَچُ
dard  xarvari ra ta mesqali ra baracho
بيماري به شكل خروار مي آيد و مثقال، مثقال مي رود.( در دلداري و تسلي خاطر مريض به كار مي رود.)

درد : مرض، بيماري
خروار: معادل صد من؛ منظور، زياد است.

اَتا : مي آيد(فعل مضارع اخباري، زمان آينده سوم شخص مفرد؛«آ» به جاي «مي» در مضارع اخباري مي آيد؛ اَتايمِ ، اتاي، اتا، اتايام، اتايا، اتانْدِ )

مثقال : در فارسي نيز به كار مي رود؛منظور، كم است.

را: به معني با(حرف اضافه) اما بر خلاف فارسي كه حرف اضافه قبل از اسم مي آيد، «را» بعد از اسم مي آيد.
بَرْ اَچُ : بيرون مي رود.( فعل مضارع مركب، زمان آينده، سوم شخص مفرد؛ اَچُم، اچي، اچُ، اچام، اچا، أچُند)
دست دستي چُور، دست پيش ارگردِ ديوي اچورِdast dasty chore pish argerde divvy achore   
دست، دست را مي شويد و دست كمك مي كند تا صورت شسته شود.( كنايه از تلاش براي جبران كمك ديگران است.)
أچور : مي شويد
پيش ارگِرد: بر مي گردد.

ديوي : صورت، رو، چهره
دستي دستي اِشتني جَنْدَوي اَركري
dasti dasti ashtany jandavy arkary
دستي دستي ( با دست خودت ) خور را جهنمي مي كني.( در مذمت افعالي است كه عاقبت ناصواب آنها روشن است.)
دستي دستي : با دست خودت
إشتني : خودت را

جَنْدَوي : جهنمي
أركري : مي كني

دنيا بفا نيرِ، يي دست صِزا نيرِ
donya bafa naire yay dast seza nire
دنيا بقا و يك دست صدا ندارد.( كنايه از بي وفائي دنيا و لزوم اتحاد و همبستگي است.)
بَفا: وفا
نيرِ : ندارد
يي دست : يك دست
صزا نير : صدا ندارد.
دواني كيله ياخي جُوالِ 
davani kila yaxai jovale
دامنت كيل و يقه ات جُوال باشد.(در پاسخ به نفرين و دشنام به كار مي رود. يعني هر چه مي گويي به بار خودت)

دَوان : دامني، دامن لباس
كيله : كيل، واحد وزن
ياخي : يقه، گريبان
جُوال : گوني بزرگ كه از نخ بافته مي شد.

دُورُ و بري نَواكَ بوين دُنيا تِگِ دَسْتَرِ
duro bari na vake bavin donya tege dastare
دور و برت را نگاه كن، ببين دنيا دست كيست.( در لزوم هشياري و عبرت گرفتن از اطراف به كار مي رود.)

دورو بر: اطراف، پيرامون

نواك: نگاه كن؛ فعل امر، دوم شخص مفرد
بوين : ببين،فعل امر، دوم شخص مفرد
تِگِ دستر : دست كي است، گروه مسندي
دورو وازن بَه منزل نرسِ
duru vazn ba manzel narase
دروغگو به منزل و مقصود نمي رسد.( در بي سرانجام بودن دروغگويي است.)
دورو وازن : دروغگو
منزل : خانه، در اينجا هدف و مقصود
به منزل : به هدفش نمي رسد.
دُوري و دوستي نَچِ
duriyo dusti nache
دوري و دوستي.( هنگامي كه ارتباط افراد موجب كدورت مي شود از اين ضرب المثل استفاده مي گردد.)

دوري : دوربودن، در مفهوم مصدري
دوستي : دوست بودن، در مفهوم مصدري
نچ : خوب است؛ مسند است براي فعل ربطي «است» كه محذوف مي باشد.
ديو كه گلستان بُو تِلش بوستان
dive ke golestan bu tela bustane
صورت كه زيبا و شاد و مانند گلستان باشد شكم همچون باغ ميوه (بوستان) است.(به معني آن است كه صورت ظاهر انسان از چگونگي درون او حكايت مي كند.)
ديو : صورت
گلستان : باغ و گلزار
بُو : باشد

تله : شكم، اندرون
بوستان: باغ، درختان ميوه (فعل ربطي«است» محذوف مي باشد)
ديوي بَشور بوري تَمِ نيز بُو
divy bashor bury tame niz bo
صورتت را بشور بعد بيا مرا نيز بخور.( در مذمت پرخوري است.)
ديو : صورت
بَشور : بشوي
بُوري : بيا( فعل امر)
تم نيز : من را نيز، مرا نيز
بُو : بخور(فعل امر)
رُت چُووِ خوشاربو اما رُتِ آقاتي خوشا نربو

rote chove xosharbu ama rote aquaty xoshanarbu
جاي ضربات چوب خوب مي شود اما آسيب حرف التيام نمي يابد.(كنايه از ناصواب و آسيب رسان بودن طعنه و زخم زبان است.)
رُت چُووِ : جاي چوب، جاي كتك با چوب

خوشاربو: خوب مي شود.

رُت آقاتي : جاي حرف، جاي زخم زبان

خوشا نربو : خوب نمي شود

زوين كه سفتِ گاه از گاي چم اروين

zavin ke sefte gah az gahi cham arvine
وقتي زمين سفت است گاوها از چشم همديگر مي بينند.(هنگامي كه انجام امري دشوار است و افراد مسؤوليت انجام آن را به عهده ديگري مي گذارند در اين موقع اين مثل به كار مي رود.)
زوين : زمين(«واو» بل از «م»)
سفتِ : سفت است، غير قابل نفوذ
گاه : گاو

چم : چشم
اروين : مي بيند
سر بَه منزل نوري

sar ba manzel navari
به هدف و مقصودت نرسي.( نفرين است.)

نَوري : نبري (فعل مضارع منفي)

سر بي گناه پا داري أچ، اما سر داري نَچُ
sar bi gona padari acho ama sardari nacho
سر بي گناه پاي دار مي رود اما بالاي دار نمي رود.(كنايه از آن است كه همواره عدالت به اجرا در خواهد آمد و بي گناه، مجازات نمي شود.)

أچ و نَچُ: مي رود و نمي رود.

پاداري : تا پاي چوبه دار اعدام

سيه ناو سيه أركرِ رينگ ار گيرِ
siya nau siya arkare rango argire
سيب به سيب نگاه مي كند و رنگ مي گيرد. ( هنگامي كه كسي از رفيق ناباب تأثير مي پذيرد، به كار مي رود.)
سيه : سيب
ناو : نگاه مي كند.

ناوا اركَرِ : نگاه مي كند، بين دو جزء فعل مركب فاصله افتاده است
رينگ : رنگ
رينگ ارگير : رنگ مي پذيرد، رنگ به خود مي گيرد.

شِخْ أرْباخشِ شِخْعلي خان نَرْباخْشِ
shex arbaxshe shex ali xan narbaxshe
شيخ مي بخشد، اما شيخ علي خان نمي بخشد.( كنايه از زماني است كه كسي راضي به بخشش است اما اطرافيان ناراضي هستند.)

شخ،شيخ: بزرگ، خواجه

ارباخش: مي بخشد، گذشت مي كند.

شيخعلي خان : اسم فردي است( شايد نايب يا نوچه ي خواجه )

نرباخش : نمي بخشد.
صاغيري اگه شانس دَرْدَ چا ايسا نروات صاغير

saquiry aga shans darda cha aisanarvat saquir
يتيم اگر شانس داشت چرا به او يتيم مي گفتند.( هنگامي كه يتيمي دچار مصيبت و مشكل مي شود به كار مي رود.)
صاغير : صغير، كوچك، در اينجا يتيمي كه از پدر ويا مادر محروم باشد.

شانس: اقبال، بخت

دَرْدَ : داشت
چا : چرا(قيد پرسش)
ايسانروات : مي گفتند( ماضي استمراري، جمع؛ ايمروات، اييروات، اسيروات، اوانروات، اييانروات، ايسانروات)
طفلكي از دنيا خير و خورس ندي، اين دنيا دَ  چه خير و خورس بدي

teflaki az donya xairo xores nadi, ain donya d ache xiro xores bady
طفلكي از دنيا خير و خوشي نديد. در اين دنيا چه خير و خوشي ديد.( درباره كسي است كه در ايام شباب و برنايي دچار مشكل يا مصيبت مرگ، بيماري، نقص عضو و ... مي شود.
طفلكي : «ك» تحبيب، براي دلسوزي و اظهار محبت است.
خير و خور: استفاده كردن، بهرمند شدن
ندي : نديد(كه ضماير به اسم اضافه مي شود، فعل در شش ساخت به يك شكل مي باشد؛ خيرو خورم ندي، خيرو خوري ندي ، خيرو خورس ندي، خيرو خوروان ندي، خيرو خوريان ندي، خيرو خورسان ندي.)
علف سر ريشه ي  دَ  سَووز  اربو

alaf sar rishai da sauzarbu
علف از روي ريشه مي رويد.( كنايه از وابستگي افراد به نياكانشان است يعني اگر اسلاف، افعال و اخلاق خوب يا بدي داشته باشند به فرزندانشان هم سرايت مي كند.)
علف : گياه
ريشه : ني و ريشه گياه، سر ريشه، از روي ريشه

سووز اربو: سبز مي شود.

فلاني دستس از دنيا كوتاه آوِ

felani dastes az donya kutauve
فلاني دستش از دنيا كوتاه شد.( در لزوم طلب غفران براي درگذشتگان به كار مي رود.)
فلاني : اسم مبهم

دستس : دستش

دنيا: جهان فاني در مقابل جهان باقي

كوتاه آوِ : كوتاه شده (فعل لازم در شكل صفت مفعولي)

قرض اَتا و نتاي ديرِ 
quarz atuo nataI dire
قرض آمد و نيامد دارد.(كنايه از آن است كه قرض گرفتن گاهي براي انسان سودمند است و گاهي مضر است، پس بايد از استقراض اجتناب كرد.)
قرض : وام گرفتن

أتا : آمد

نتا : نيامد، آمد و نيامد
ديرِ : دارد
قولِس اِنِ بُولِسا

quales ene bolesa
قولش مانند ادرارش است. ( كنايه از بي ارزشي سخن بد قول است.)

قولِس : گفتارش، سخنش

بولس : ادرار، پيشاب
اَنْ : مثل، مانند(حرف تشبيه)
كَرَم  گوگل  چَرِنْ نربو
karam gaugal charen narbu
كرم گاو چران نمي شود.( كنايه از بر نيامدن از عهده كاري است.)

كَرَم : اسم است.

گوگل : گله گاو و گوسفند
چَرِن : چراندن(فعل متعدي)

نربو: نمي شود.
كلاه ننيندِ سرما و گرماي را 
kola naniyend sermao garmai ra
كلاه را براي سرما و گرما نمي گذارند.(در لزوم پايبندي به عهد و پيمان خصوصا" در قرار ازدواج به كار مي رود.)

كلاه ننيند : كلاه را نمي گذارند.
سرما و گرماي را : براي سرما و گرما

كَلَّه خريس بُرد

kalla xaris bord
كله خر خورده.( كنايه از پر حرفي است.)

بُرد : خورده ( جزء اول ماضي نقلي، سوم شخص مفرد و جزء دوم محذوف است.)
كُنزان نه كنزان

konzan na konzan
كميجان نه كميجان.( كنايه از درخواست پوشيده ماندن سخن يا امري است مانند شتر ديدي نديدي.)

كَوَرْ سابوك تُكِ پنجي دَ اچ اما كَوَرْ سنگين هر چي پاي تيكان بَدي نَچُ

kavar sabuk toke penji da cho ama kavar sangin har chi paira tikan bady nacho
سنگريزه با نوك پا پرت مي شود اما سنگ بزرگ هر چه تكانش بدهي حر كت نمي كند.(كنايه از آن است كه انسان موقر دچار معصيت و لغزش نمي شود.)
كَوَرْ سابوك : سنگ سبك، كم وزن

تُكِ پنجي: با نوك پا، نوك پنجه
دَ : با(حرف اضافه)
أچ: مي رود.

كَوَرْ سنگين : سنگ سنگين ، وزين، پر وزن
هر چي : هر مقدار
تيكان ادي : تكان مي دهي ، مي جنبي
كُر كه ويار اَرمينِ مِزه چميس اَرْكِشِ
kur ke viyar armine meza chamis arkeshe
كور كه بيكار مي ماند مژه اش را مي كند. (هنگامي كه كسي از سر بيكاري به امور بي ارزش مشغول مي شود تا خود را سر گرم كند به كار مي رود.)
كُور: نابينا
كه: حرف ربط
ويار ارمين : بيكار مي ماند.

مِزه چميش : مژه چشمش
اَرْكش: مي كشد

كَوُوْگِ قرار سري دَ زر فرف اربري
kauge quarar sari da zer farfe arbari 
مثل كبك سرت را زير برف مي بري. (كنايه از كسي است كه به ديگران توجه ندارد و گمان مي كند افعال او از ديد عموم مستور مي ماند.)
 كَوُوْگ : كبك ، مرغ صحرايي
قرار : مثل، مانند(حرف تشبيه)
سري : كله، سر
دَ : حرف اضافه به معني «به» يا «در».
زِر: زير، تحت
فرف : برف
اربري : مي بري 
كوه بَه كوه نرسِ آدوي بَه آدوي ارسِ

kuhe ba kuhe narase aduvi ba aduvi arsse
كوه به كوه نمي رسد اما آدم به آدم مي رسد.( كنايه از آن است كه انسانها دير يا زود به يكديگر نيازمندند و مي توانند خوبي و بدي يكديگر را تلافي كنند.)

نَرِس : نمي رسد
أرس : مي رسد
كِه كه يگانه نُقْل مَكان، كِه كه دوگانِ برس به بانِ، كِه كه سه گان از تخت ويرانِ
ke ke yaga noqule makane, ke ke doga bares ba bane, ke ke segane az taxte virane
خانه اي كه امور آن به دست يك نفر است جاي خوشبختي است. خانه اي كه در آن دو نفر اختيار دارد، بي حساب و كتاب است و خانه اي كه سه نفر در آن حكم مي دانند ويران و خراب است.(اگر بيش از يك نفر متكفل و مسؤول امور خانه و خانواده اي باشد آن خانه جاي آرامش و آسايش نيست، خوشبختي از آن خانه رخت بر مي بندد و ان خانه بر پاي نمي ماند و دوام ندارد.)
كه : خانه، منزل
كه : حرف ربط

يگانِ : به دست يك نفر است. يك زن حاكم است.
نقل : شيريني
نقل مكان : جاي خوشبختي و سعادت است.(فعل محذوف است.)
دوگانِ : كار به دست دو نفر است.
بَرِس : درش
به بانِ : به بام، بي دروازه، درش به بام باز مي شود.
سه گانه : سه نفر در آن خانه حاكم باشند.
از تخت : از پايه و اساس

ويرانِ : ويران و خراب است.
گدا اگه يي دانِ  وُو  دَ  طلاس ارگيرند
gada aga yai dane wuo da talas argirende
گدا اگر يك نفر باشد طلا بر او نثار مي كنند.( كنايه از بسياري خواهندگان در امري است.)
گدا اگه يي دانِ وُو  : گدا اگر يكي باشد.
دَ  طلاس ارگيرند : او را به طلا آذين مي كنند.
گداي اگه سرس بَه اوج آسُواني برسِ كانَ چميس گُسنه

gaday aga sares be auje asovany barase kana chamis gosna
اگر گدا سرش به اوج آسمان برسد باز گوشه چشمش گرسنه است.( كنايه از آن است كه شخصي كه مدتي را در فقر به سر برده، هنگام مكنت نيز همچنان فقيرانه زندگي مي كند و از خرج كردن ثروت خود هراسناك است.)
گدا : گداي دوره گرد
سرس : سرش
به اوج : به بالا، به بالاترين نقطه
آسُوان : آسمان
بَرِس : برسد
كانَ چميس : گوشه چشمش، چشمش

گُسنه : گرسنه است.
گوشت اَرگُ  از گاي دَبيريني
gusht argo az gaI dabiriny
گوشت را بايد از گاو ببري. ( كنايه از آن است كه بايستي از اغنيا طلب كمك نمود و از كسي كه خود مكنتي ندارد نمي توان كمك ارزشمندي دريافت داشت.)
گوشت اَرگُ  : گوشت را بايد
گاي : گاو
دبيريني: ببري،مضارع التزامي ،«د» به جاي علامت مضارع به معني «ب»
ماري از پونه قهرس أتا بَرْ لانِسْ  دَ سوز اربو
mary az puna quahres ata bar lanes da sauzarbu
مار از پونه بدش مي آيد جلوي لانه اش سبز مي شود.(وقتي فردي از كسي يا چيزي متنفر است و به اتفاق يا اجبار با آن مواجه مي شود به كار مي رود.)

پونه : گياهي خوراكي و خوش بو

قهرس أتا : بدش مي آيد
برلانس دَ : در جلو خانه اش
سَوزاربو: سبز مي شود.
مالي از گُلي و زر نَچُ
mali az goli va zer nacho
مالش از گلوي خودش پايين نمي رود.( كنايه از خساست و مال اندوزي است يعني اموال خسيس به دست وارث مي افتد و خود از آن بهره ني برد.)

مال: ثروت و دارايي
گُلي : گلو ، حلقوم

زِر: پايين، زير
نَچُ : نمي رود.
مَردَه كه بس قربستان هي پيش نرگردِ
marda ke base quarbestan hai pish nargerde 
مرده كه به قبرستان برود هرگز بر نمي گردد.(در اغتنام فرصت زندگي و قدر يكديگر را دانستن مي آيد؛ به همين معنا مي گويند: « هنِ كه بَمِّرِ هَي زندا نربو » « وقتي مرد ديگر زنده نمي شود.»)
 مَردَه: مُرده
بَس : برود(مضارع التزامي)
قربستان : قبرستان، گورستان
هي : هرگز(قيد نفي)
پيش نرگردِ : بر نمي گردد( فعل پيش وندي، مضارع اخباري).
مَرْدَي پيش سري دَ آقات كردن چه فايده ديرهِ
mardai pish sarida aquate kardan che faida dire
پشت سر مرده حرف زدن چه فايده اي دارد.( در مذمت « مردگان را غيبت كردن» به كار مي رود.)

مَرْدَ : مُرده، به رحمت خدا رفته
پيش سري : پشت سر مرده

د : در(حرف اضافه، اما بعد از اسم ظاهر شده)
آقات كردن : حرف زدن، سخن گفتن (مصدر مركب)
چه فايده: چه ارزش، چه اعتبار
ديره: دارد(فعل مضارع ساده؛ ديرم، ديري، ديره، ديرام، ديرا، ديرند)
مگه اسب پيشكشي دِندان اَشوارند؟
maga asbe pishkeshi dandan ashovarende
مگر دندان اسب پيشكشي را مي شمارند.( در مذمت «عيب جوئي از هديه» به كار مي رود)

مگه : مگر(حرف شرط)
اسب پيشكش : اسب اهدائي

دِندان : دَندان
اشوارند : مي شمارند( مضارع اخباري، سوم شخص جمع؛ اشوارم، اشواري، اشوارِ، اشوارام، اشوارا، اشوارند)
مگه پستي يُرْدِ كه ارگني
maga pesti yorde ke argeni
مگر پسته خوردي كه مي افتي.( كنايه از ضعف و سستي در انجام كاري است)

مگه : مگر
پِست : آجيلي كه چندان ارزش غذايي ندارد.
يُردِ : خوردي( ماضي ساده كه در هنگام صرف؛ بيمُردِ، بييُرد، بيسُرد، بُوانُرد، بيانُرد، بيسانُرد)

كه ارگني : كه مي افتي
مگه سر علفيم بُردِ

maga sar alafim bord
مگر علف خورده ام .( كنايه از هشيار بودن است.)

مگه : مگر
سرعلفي : منظور گياه و علف است.

بُردِ : خوردم، ماضي ساده(براي اول شخص كه ضمير به اسم اضافه شده است)
مگه سر گردنه ي كه هر كاري دلي بگُ ها كري
maga sar gardanaye ke har kary deli bago hakary
مگر سر گردنه است كه هر كاري دلت مي خواهد بكني.( كنايه از آن است كه قانون و مقررات وجود دارد و هرج و مرج نيست. در اعتراض به كسي كه خود سري و هنجار شكني مي كند به كار مي رود.)
دلي بگُ : دلت بخواهد.
هاكري : انجام بدهي

مگه كُوگِ صِلا دَ واران اتا
maga kuge sela da varan ata
مگر به حرف گربه باران مي بارد.( وقتي كسي بدون جهت كسي را نفرين كند يا بد مي گويد در بي اعتبار بودن نفرين و صحبت او به كار مي رود.)
كُوگِ : گربه
صِلا دَ : به مصلحت گربه، پيشنهاد گربه
واران اتا: باران مي بارد، باران مي آيد.
مگه هيش كِيا هيش كي نِه كه هر كي هر چي دليس أرگُ هاكَرِ
maga hish kiya hish ki ne ke har ki har chi delis argo hakare 
مگر كسي به كسي نيست كه هر كس هر چه دلش مي خواهد مي كند.( در لزوم احترام به قانون و مقررات و صيانت از هنجارهاي اجتماعي است.)

مگه : مگر
هيش : هيچ(«ش» بل از «چ»)
كيا: كس( الف زايد است)
نه : نيست
هر كي: هر كس
هر چي : هر قدر

دليس: دلش
اَرگُ : مي خواهد

هاكرِ : انجام بدهد(مضارع التزامي)
ميجاني سرِ هُدهُديس باردِ
mijani sar hodhodis barde
انگار سرِ  شانه به سر آورده.( هنگامي كه ارزش و اهميت امري براي انجام دهنده آن بيش از اندازه واقعي جلوه كند و يا ادعاي مبالغه آميزي نمايد به كار مي رود.)

ميجاني : مثل اينكه

سر : كله

هدهد: مرغ شانه به سر
بارد: آورده( درمفهوم ماضي نقلي، سوم شخص مفرد)
ميشَ كه اشتنيس را پَزمه نَكَرِ صاحابيس را كَشك اركرِ؟
misha ke eshtanis ra pazma nakare sahabis ra kashk arkare
ميشي كه براي خودش پشم نياورد به صاحبش كشك نمي دهد.( كنايه از افرادي است كه خير آنها به خود و اطرافيانشان نمي رسد، بنابراين توقع خير رساندن انها به غريبه ها بي مورد است.)
ميش : ميش، گوسفند
اشتنيس را : براي خودش(«را» به معني «براي»)
پزمه : پشم
نَكَرِ : نكند
صاحابيس را : براي صاحبش
كشك : كشك، در فارسي نيز به كار مي رود.
نان بَتِزِي و آوه بَتِزِي و ته بَه دُم بسده  بويريزيُ  نَرسي

nan batezyo ava batezyo ta ba dom basda baviriziyo narasy
نان بدود، آب بدود، تو به دنبالش بدوي اما به آن نرسي.( نفرين است و خواهان بي روزي ماندن كسي.)

نان بَتِزِ : نان برود، نان بدود
آوه بَتِزِ: آب برود، آب بدود

ته : تو
به دم بسده : تو به دنبالش
بويريزي: بدوي

نرسي: به آن نرسي
نَه اَنْگَلِس حُشكاربو، نَه حَويرس ترشا اربُو
na angalas hoshkar bu na havirs torsha arbu
نه آستينش در نان پختن خشك مي شود و نه خمير آردش قوام مي گيرد.( كنايه از بي اجر و ارج بودن كاري است.)

اَنگلَ : آستين
حُشكاربو: خشك مي شود

حَويرس : خمير، خمير مايه آرد
ترشاربو: آماده مي شود، قَوام مي يابد.
ورگي چاره مرگِ 
vargi chara marge
چاره گرگ مرگ است.(كنايه از اصلاح ناپذير بودن بعضي خصائل افراد است.)

ورگ: گرگ
چاره: در اينجا ادب كردن يا راه ادب كردن
مرگ: كُشتن، نابود كردن

وَرگيسان  ارگُوا تنبيه  كَرِندِ وا دستيان اُگورا  گله أچُ

vargisan argova tanbie karend va dastiyan ogura galla acho
گرگ را مي خواستند تنبيه كنند گفت دستتان را بر داريد كه گله مي رود.(كنايه از تربيت ناپذيري است.)

ورگ: گرگ
اَرگوا : مي خواستند
تنبه كَرِند : ادب كنند، گوشمالي بدهند

وا : گفت

دستيان: دستتان

اُگورا: برداريد
گله أچُ : گله مي رود
وَوسي مال استخوانِ ماري
vausi mal astoxan marye
ما مردو وفس مثل استخوان مار كشنده است.( كنايه از لزوم اجتناب از مال مردم خواري است)

وَوْسي : وفسي، مردم وفس(صفت نسبي)
مال : كالا، دارايي، ثروت
استخوان ماري: استخوان مار
وَيْوَ از اين زوتر و بر أچُ

vaiva azin zotaro baracho
عروس از اين زودتر بيرون مي آيد.(در مذمت معطل كردن ديگران به كار مي رود.) 

وَيْوَ : عروس
از اين زوتر: زودتر، سريعتر
بر أچُ : بيرون مي رود(فعل مضارع پيشوندي)
هَوَ كارم آراسته كاردَ كُلَم بي دسته
hava karom arasta karda kolam bidasta
همه كارها منظم است و فقط چاقوي كند من دسته ندارد ( كنايه از آن است كه بنيان تمام امور نامنظم و مشوش است و نقايص مربوط به امري خاص نيست.)

هَوَ كارم : تمام كارم، همه كارم
آراسته : سامان گرفته، منظم شده
كاردَ كُلَم : چاقوي تيغه كوتاه وبرنده
بي دسته : كنايه از آماده نبودن، دسته نشده
هر كازان بو خالگي كه آدوي اشتنيس كِه نربو

har kazan bu xalgi ke aduvi ashtanis ke narbu
هر طوري كه باشد خانه مردم، خانه خود انسان نمي شود.(كنايه از انس و آرامش داشتن در خانه خود است.)
هر كازان : هر طوري كه
بو : باشد

خالگي : ديگري، مردم
كه: خانه، منزل
آدوي: آدم، انسان
اشتنيس : خودش

كه: خانه

نربو : نمي شود.
هر كه كار اركَرِ ديزس پِرِ گوشت، هر كه كار نَكَرِ مِشدَ بنگوش
hark e kar arkare dizes pere gusht, hark e kar nakare meshda benangosh
هر كس كار كند ديگش پر از گوشت مي شود و هر كس كار نكند سيلي و مشت به صورتش مي خورد.( كنايه از آن است كه بهره مندي انسان به واسطه تلاش اوست و كسي كه كار نمي كند از روزگار آسيب مي بيند.)
كار اركرِ : كار مي كند.
ديزس : ديگش

پِرِ گوشت : پُر گوشت
هر كه كار نكرِ : هر كس كار نكند.
مِشدَ : مشت
بننگوش: بنا گوش، گونه
هر كي آير اَرْكِشي و اِشتنيس وَرْ
har ki air arkesheyo eshtanis var
هر كس آتش را به سمت خود مي كشد.( در مذمت خودخواهي و تنها منافع شخصي را در نظر گرفتن است.)
هر كي : هر كس

آير : آتش
اَرْكِش : مي كشد

اشتنيس ور : جلو خودش، سوي خودش

هر كي آير اُوِشِنِ دوس از اشتنيس بريزه بَرْ اَچُ

har ki air oreshne dus az eshtanis bariza bar acho
هر كس آتش برافروزد دود آن از دريچه بام خودش خارج مي شود.( كنايه ار آن است كه نتيجه ظلم به ظالم بر مي گردد و نظير آن آمده است. « هركي آير اُشِن دوس دَ اشتنيس چَمْ أچُ : هر كس آتش روشن كند دودش به چشم خودش مي رود.)
هر كي آير اُوِشِنِ : هر كسي اتش روشن كند( مضارع ساده)
دوس : دودش
اشتنيس بَريزه : دريچه خودش، سوراخ پشت بام

برأچ : بيرون مي رود.
هر كي مال نيرِ سَر پُلِ صِراطي دَ كار نيرِ
har ki mal naire sar pole serati da kar naire
هر كس كه ثروت ندارد در محشر نيز مشغله اي ندارد.( كنايه از آن است مه نبايد از نداشتن مال دنيا خرسند بود زيرا مسؤوليت حساب و كتاب آن براي روز جزا بسيار است.)
هر كي مال نير : هر كس مال ندارد( مضارع ساده در هيأت مركب)
سر پل صراطي دَ : سر پل صراط(يكي از موقف روز محشر و قيامت)

كار نير : كار ندارد، سئوال و جواب ندارد.
همدان دُورِ كَرْدِس  كُ  نزديكِ
hamadan dure kardes ko nazdike
همدان دور است اما كرت آن نزديك است.( در پاسخ به ادعاهاي بي اساس استفاده مي شود. اين ضرب المثل بر اساس داستاني بدين شرح است كه شخصي به همدان رفته و بعد از برگشت ادعا كرده بود كه در آنجا از روي چند كرت پريده است)
همدان : منظور شهر همدان است.
دُور : دور است. بُعد مكاني منظور است و شايد آن دورترين نقطه اي بود كه مي شناختند؛ كسره آخر اسم نشانگر حذف شدن فعل ربطي «است» مي باشد.
كَرْدِس : كَرْت ، زمين هموار و آماده براي صيفي كاري.

نزديك : نزديك است، فعل به قرينه معنوي محذوف است.
هيش كي چرا ياوا  صوبي  نَوِشا
haish ki chera yava suby navesha
چراغ هيچ كس تا صبح روشن نمانده است.(كنايه از آن است كه هيچگاه زندگي به طور كامل به مراد انسان نيست و به يك منوال جريان ندارد.)
هيش كي : هيچ كس
چِرا : چراغ
ياوا : تا وقت(قيد)
 
صوبي  نَوِشا : صبح نسوخت، تا صبح روشن نماند
هيش گسْ نَسِ كه نَچ  بادَ رُتِسْ
haish gas nase ken ach ba da rotes
هيچ بدي نرفت كه خوب جاي او را بگيرد.(هنگامي كه فردي متصدي انجام امري( معمولا" حكومتي) مي شود كه مانند فرد قبلي آن را به درستي انجام نمي دهد به كار مي رود.)
هيش گس : هيچ بدي،هيچ آدم نادرستي
نَسِ : نرفت
نَچ : خوب، متضاد «گس»

بادَ : بيايد

رُتِس : جايش، جاي آن
ياوا خَرِس نَگِنِ علي واينگ نَجَنِ
yava xares nagene ali vaing najane
تا الاغش از پا نيفتد علي را صدا نمي كند.( درباره كسي كه تنها در مصائب به خداوند و ائمه متوسل مي شود و تا كارد به استخوانش نرسد از آنها استمداد نمي خواهد به كار مي رود.)
ياوا : تا زماني كه(قيد زمان)
خَرس : خرش، الاغش

نَگِنِ : نيفتد(مضارع ساده)
علي واينگ نجن : علي را صدا ني كند، از علي كمك نمي خواهد.
ياوا نان سُورو كُلِچِ چُوزو
yava nan surou koleche chozo
تا نان سرخ شود كلوچه سوخته است.( كنايه از تعجيل خواهر يا برادر كوچكتر در ازدواج است.)
ياوا : تا

نان سورو : نان سرخ شود، پخته شود
كُلچِ : نان كوچك(«چ» تصغير است)

أچوزو : مي سوزد(مضارع اخباري)
ياوا ويلجه  وي أچي چروا  أتِ كه دُرشتاوي اچي گُرْپه
yava viljavi achi charva  ate ke doroshtavi achi gorpa
تا كوچك بودي گوسفند مي چراندي حالا كه بزرگ شدي بزغاله مي چراني.(هنگامي كه كسي در بي تجربگي به كارهاي بزرگ مي پردازد و از عهده بر مي آيد و بعد از كسب تجربه و مهارت به امور كم ارزش رو مي آورد به كار مي رود.)
ياوا : تا

ويلجه  وي : كوچك بودي
أچي : مي رفتي
چَروا : چهارپا، گوسفند
أت كه : حالا كه(قيد) درشتاوي : بزرگ شدي

أچي : مي روي(به نظر مي رسد حركات پايان فعل زمان ساز است.)
گُرپه : بره و بزغاله
يي را از دِرزِ بَرْي و بر اَچُ ، يي را از دروازه و بَرْنَچُ

yai ra az derze bariyo baracho, yai ra az darvazao barnacho
گاهي از درز در بيرون مي رود و گاهي از دروازه بيرون نمي رود.(درباره شخصي كه گاهي به آساني تن به كار مي دهد و از روي علاقه و ميل آن را انجام مي دهد و گاهي از روي لجاجت و خودسري از انجام كاري سرباز مي زند ، به كار مي رود)
يي را : يكبار، يك دفعه ( به نظر مي رسد«را» اسم باشد.)
از : حرف اضافه

درز بَري: شكاف در
برأچُ : بيرون مي رود

دروازه : در بزرگ ورود و خروج در شهر و قلعه و برج و بارو.
برنچ: بيرون نمي رود.
يي سيه هنِ كه پتكري و هاوا، ياوا باو زِر هزار چرخ اَدُرِ

yai seiya hane ke patkariyo hava, yava bau zer hazar charx adore
يك سيب را كه به هوا بيندازي تا به پايين برسد هزار دور مي خورد.( كنايه از نامشخص بودن آينده و نتايج امور است.)
يي سيه : يك سيب

هن كِه : هنگامي كه(قيد)
پتكَري : پرتاب كني
هاوا : هوا
ياوا: تا وقتي كه(حرف ربط مركب)
باو:بيايد

زِر : پايين، زير
هزار : هزار( واحد شمارش)
چرخ اَدُرِ : غلت مي خورد، دور مي زند، دور خود مي چرخد.
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